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 نوع ادبيِ سوگندنامه

∗اكبر احمدي داراني علي

 دانشگاه اصفهان

 چكيده
در ايـن نـوع ادبـي كـه. اي در ادبيات فارسـي اسـت نوع ادبي ويژه،سوگندنامه

و تذكره هاي فراواني از آن در ديوان نمونه و جنگ هاي شاعران ها ضـبط شـده ها

و شناخته شده، مـي  و اصولي خاص كوشـد تـا بـا بـه است، شاعر بر طبق مباني

و در ضمن قصيده ا كارگيري ساختارهايي ويژه تهاماتي كـه اي مدحي، خود را از

و براي آن  سخن وي را باور كند،،كه ممدوح به وي وارد شده است، تبرئه نمايد

اين نوع ادبي منتشر شدهيهدر تحقيقاتي كه تاكنون دربار. خوردمي پياپي سوگند

آن را سـوگندنامه،سوگند آمده باشـد،است، محقّقان به صرف اين كه در شعري

كه؛اند محسوب كرده ترين آوردن سوگندهاي پياپي در قالب قصيده، مهمدر حالي

و اگر در ضمن قالبيهمشخّص هـاي شـعري ديگـري چـون اين نوع ادبي است

و مثنوي نامه توان آن را به معناي دقيق، سوگند نمي، سوگند آمده باشدقطعه، غزل

و ديوان در برخي از جنگ. خواند از،هاي شـعر ها سـوگندهاي پيـاپي را در غيـر

هـاي تمـام نمونـه،در ايـن نوشـتار. انـد نامه يا قسميه خوانده قسم قالب قصيده،

آن ها را كه از آن آگاهي داشته سوگندنامه به ايم، بر اساس سير تاريخي ها از قديم

و قالب، موضـوع، درون گرد آورده،جديد و ايم مايـه، سـاختار، لحـن، مخاطـب

آنمناسبات بي .ايم ها را بررسي كرده نامتني

.مدحي، نوع ادبييهنامه، قسميات، قسميه، قصيد سوگندنامه، قسم:هاي كليدي واژه

و ادبيات فارسي∗  aliakbar_ahmadidarani@yahoo.comاستاديار زبان
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 مقدمه.1

از يكي از انواع ادبي است كه در تاريخ ادبيات فارسي، نمونه،سوگندنامه هـاي فراوانـي
و تذكره ها، جنگ آن در ديوان و اي بـه ويژگـي اشـاره. ها ثبت شده است ها هـا، ماهيـت

از»نامـه قسـم«،»قسـميه«،»قسميات«هايي چون سرايش اين نوع ادبي كه با ناميهپيشين
و اسناد قديم وجود ندارد؛ اما از قرينهدر متو آن نام برده شده است، مين توان بـه هايي

در. در ميان گذشتگان پـي بـرد،اهميت اين نوع ادبي شـاعراني كـه هركـدام جايگـاهي
اند تا خود را از تهمتـي كـه حاسـدان بـه سروده،تاريخ ادبيات فارسي دارند، سوگندنامه

و طبيعـي اسـت كـه بـر ها زده آن از تمـام،اي سـرودن سـوگندنامه اند، مبراّ نشان دهنـد
و توطئ و بلاغي بهره گرفته باشند تا شعرشان بر مخاطب تأثير بگذارد يهامكانات زباني

و به رقيبان بفهماند كه درجه بنابراين. اي ممتاز در شاعري دارند بدخواهان را خنثي كند
و سخته و شايد يكي از علّ بسياري از اين قصايد، شعرهايي استوار هاي رواج ايـنتاند

و سياسـييهها نيز در جامع كاركرد سوگندنامه. ها همين باشد نوع شعر در جنگ ادبـي
و ادبي بـه سـوگندنامه  انـد، نبايـد هـا نشـان داده آن روزگار، با توجهي كه منابع تاريخي

الـدين بيلقـاني، حمداالله مسـتوفي در هنگـام معرفـي مجيـر،براي نمونه؛ارتباط باشد بي
بي«:ويسدن مي حمـداالله(».نظيـر گفتـه اسـت اشعار خوب دارد؛ بتخصيص سوگندنامه كه

بـرد كـه اديب صابر نام مـييهيا دولتشاه سمرقندي از سوگندنام) 749: 1381مستوفي، 
دولتشـاه،:ك.ر(. موسوي سروده شـده اسـتيهبن حسين قدام در مدح ابوجعفر علي

ي)92: 1382 به دربار سنجر، همـين قصـيده يابي اديب صابر هاي راه كي از علتّو گويا
)104: ١1351اته،:ك.ر.(بوده است

 تحقيقيهپيشين.2

و ادب فارسيدر كتاب و،تأليف حسين كياني سوگند در زبان و مفهوم سوگند به معني
و در آخـر كتـاب،  و اقسام آن در متون مختلف، پرداخته شده است و انواع سير تاريخي

و نقـدي در آن بـه چشـم ها معرفـي شـده تعدادي از سوگندنامه انـد؛ امـا هـيچ تحليـل
اي نابسامان بر اساس محتويـات همـين كتـاب نيز مقاله ادبييهفرهنگنامدر. خورد نمي
اي، بـه ميرافضلي در ضمن مقاله) ذيل سوگندنامه: 1381برزگر،:ك.ر(.م آمده استبه قل
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و اهميت آنها در تـاريخ ادبيـات فارسـي اشـاره كـرده اسـت برخي سوگندنامه :ك.ر(.ها
اي بـا مقالـه رشد ادب فارسـييهدر مجل)23،24: 1386؛ همان،30: 1380ميرافضلي،

آن، تمام اشـعار را فقـط بـه صـرفيهكه نويسندنوشته شده است» سوگندنامه«عنوان 
و محتوا  و به قالب اينكه در آنها سوگند وجود داشته، سوگندنامه به حساب آورده است

25-23: 1386 شوشتري،:ك.ر(1.هي نكرده استو ساختار اشعار توج(

و بررسي.3  بحث
را براي ترسيم چـارچوبي از نـوع ادبـي سـوگندنامه، نمونـه از منـابع مختلـف هـاي آن

و بر اساس تاريخ وفات سـرايندگان، بـه سـيري تـاريخي از آنهـا دسـت2ايم گردآورده
و براي نشان دادن اين يافته اي در تـاريخ ادبيـات هـا، نـوع ادبـي ويـژه كه سوگندنامه ايم

و هايي چون قالب، موضوع، درون فارسي هستند، ملاك مايـه، سـاختار، لحـن، مخاطـب
آنمناسبات بينامتن .ايم ها را در نظر داشتهي

1ي شماره جدول

تعداد منبع، صفحه)مصرع اول(مطلع)سال وفات(شاعر رديف

 ابيات

)546(اديب صابر1
و دل به عشق فدي ص تنم به مهر اسيرست 55 261ديوان،

ص نهاد دولت جاويد در زمانه قدم 52 483ديوان،

ص دولت به شكر شاه دهانگشاد صورت)؟557(سيدحسن غزنوي2 64 149ديوان،

3كاري نامهربان نادره زهي زمانه)562(سوزني سمرقندي3
ص 64 204مونس الاحرار،

55 258ديوان مجد همگر،

ص زهي به جود تو ايام مكرمت مشهور)573(رشيد وطواط4 42 266ديوان،

5
-570(اثيرالدين آخسيكتي

577(

صي عزلت ميسر است چارگوشهآن را كه 4475ديوان،

ــر ــرب كــرد ســايه ب خجســته جشــن ع
جمهور

ص 74 179ديوان،

بود شب دراز مرا ديده سيل)ششم(شمالي دهستاني6  بار
ــفينه ــاجي،سـ ــمس حـ ي شـ

232ص
59 

)ششم(4روحاني سمرقندي7
ز فكرت روشـن زهـاب چشـمه يزهي

جان
ج ص1مونس الاحرار، ،211 41

ي ابد مسطور زهي بقاي تو در نامه)ششم؟(سيده بنت ناصر8
سنا، برگ651ي اشعارسفينه

55
44 

و دل دريا)ششم(ابوالعلاي گنجوي9 و سخن گوهرست ج ضميرم ابر 34 1،200مجمع الفصحا،
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سنا، بـرگ651ي اشعارسفينه
170

65 

صدركشيد وفاز دارِ ملك جهان روي)586(مجيرالدين بيلقاني10 1494ديوان،

)587(انوري 11
و هنر ص خوشا نواحي بغداد جاي فضل  115 213ديوان،

469101ديوان،صاي مسلمانان فغان از دور چرخ چنبري

و معالي محيط نقطه)587(فلكي شرواني12 صعالميسپهر مجد 4376ديوان،

صاقليم شرع آبادانزهي به عدل تو)588(الدين اصفهانيجمال13 28392ديوان،

ج5درآمد از درم آن آفتاب تركستان)ششم(بديعي سيفي14 ص1مونس الاحرار، ،20870

)595(خاقاني 15
ص روترست از خط ترسا فلك كج 2391ديوان،

ز هاتف همت رسد به گوش خطاب ص مرا  49122ديوان،

)ششم(فرزدق يميني 16
وسعادت سوي انسپيام آورد از دولت

جان
ج عرفات 31 5،3168العاشقين،

 سايي گرفت در گلزار صبا چو غاليه)ششم(الدين شرواني عزّ 17
ص تذكره 48 1472ي هفت اقليم،

سنا، برگ651ي اشعارسفينه
88

55 

ص دم كه زند ابر خيمه در گلزار سپيده)598(ظهير فاريابي 18 9084ديوان،

ز روي تو خورشيد گشته با تشوير) 602(مباركشاه مرورودي 19  زهي
ص 16621رحيق التحقيق،

سنا، برگ651ي اشعارسفينه
71

40 

324133نامه،روزبهانچون مقدر است بلاز امر ايزد بي)606(شيخ روزبهان بقلي20

21 
613(الـدين كرمـانيافضل

)؟
زشده غم چـونست قامت چون تير من

تار
8395شاعران قديم كرمان،ص

22 
مجدالــــدين ابوالبركــــات

)هفتم(
ج آمد گه وداع به چشم آن مه ختن ص2لباب الالباب، ،318 52

ص بدان خداي كه امرش به صنع كن فيكون)هفتم؟(طيان بمي 23 22 286نذر عارف،

76 111ص/3متون ايراني كيواني به خواب ديدم بالاي ذروه)621( الدين وركاني شمس 24

صاميد لذتّ عيش از مدار چرخ مدار)635(الدين اسماعيلكمال25 123207ديوان،

صي عصمت زده بر عليين اي سراپرده)؟644( اثير اوماني 26 32 325ديوان،

27 
جرباذقــاني الــدين نجيــب

)؟653(

يچو چتر روز فروگشت ازيـن حديقـه
نور

ص 61 153ديوان،

ص فام دم كه فراز سپهر آينه سپيده 50 182ديوان،

)686(مجد همگر 28

و رخ روح 26 191ديوان، پرورت تا دورم از جمال

19451ديوان،تا شاه نيك عهد سر تخت جم گرفت

23 276ديوان، زهي رويت مه خوبان آفاق
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30979ديوان،گونشب فراق چو بنمود چرخ آينه

 129 384ديوان، كجاست در همه ملك جهان سليماني

ص اي خادم سنبل تو عنبر)؟ 712(قمري آملي 29 49 189ديوان،

30 
ــا قزوينــياســماعيل بــن باب

)هفتم(
ص3متون ايرانيي عالم، خديو ملك وجود كريم عرصه ،305 18

صتاري من هر شبرود تا به فلك نالهمي)؟742(الدين عتيقيجلال31 7478ديوان،

و ديارخبر افتادهاگر چه بي)753(خواجو كرماني32 ز يار صام 4891ديوان،

صزهي نهال قدت سرو جويبار روان)778(سلمان ساوجي33 16474ديوان،

ز خطهّ)773(عماد فقيه كرماني34 32364ديوان،ي كرمان ضرورت است سفرمرا

76 485ديوان، دوش كه بالِ غرابِ ظلمت ظلما)838(شيرازيكمال غياث 35

و سال)898(جامي36 جمنم چو گوي به ميدان فسحت مه ص2ديوان، ،3583

و سياه به حق روز برآرنده)942(اهلي شيرازي 37 صي سفيد 30 504ديوان،

)دهم(واصفي 38
2643ص/1جبدايع الوقايع، زهي كشيده به قصد دل ابروي تو كمان

ج6زهي طراوت روي تو آبروي ابر بهار 21 147ص/1بدايع الوقايع،

39 
صزهي محيط شكوه تو را فلك معبر)996(محتشم كاشاني 415102ديوان،

ص گرت هواست كه دايم در اين وسيع فضا  140 270ديوان،

و ديار)999(عرفي شيرازي40 و دردا به هيچ شهر ججهان بگشتم ص2ديوان، ،119224

صمراست درد دلي پي نبرده بر گفتار)1003(پيامي كرماني41 181156كاروان هند،

ص تو را كه مهر سپهري نزيبد اي دلبر)1072(فياض لاهيجي 42  5133ديوان،

صي مردم چو عروس خاوردوش از ديده)1225(مجمر اصفهاني43 11261ديوان،

)1238(خان صبا فتحعلي 44
صي روشن به طرف گلشن خضرا دميد لاله 64 454ديوان،

و درد كه از جور چرخ زنگاري صدريغ 49369ديوان،

صسحر چو زمزمه آغاز كرد مرغ سحر)1270(قاآني45 269102ديوان،

)form(قالب.3.1

و اميـرانمياصلي سرايش سوگندنامه را ايجاديهفضايي كه انگيز كرده، دربـار پادشـاه
چون شاعر در سرودن سوگندنامه دنبال جلب توجه ممـدوح،از سوي ديگر. بوده است

بي) مخاطب( و اثبات گناهي خـود بـا سـوگندهاي پيـاپي اسـت، نيازمنـدو شرح وقايع
و تنها در قالب قصيده ايـن امكـان بـراي شـاعر فـراهم عرصه و گسترده است اي فراخ

. استآمده مي
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و تذكره برخي جنگ و گردآورندگان ديوان پردازان بي نويسان توجه بـه هاي اشعار،
و صراحت شاعران در آوردن تركيـب متن سوگندنامه هـر شـعري را7،»سـوگندنامه«ها

كه شاعر در آن بـه مـواردي سـوگند خـورده اسـت، توجه به قالب آن، به صرف اين بي
بـدر جـاجرمي، چنـدين،بـراي مثـال؛انـد خوانـده» قسـميات«و» نامـه قسم«،»قسميه«

و دقائق الاشعارسوگندنامه را در  ،نقل كرده است كه شاعران با صـراحت مونس الاحرار
آن ها آورده را در متن آن قصيده» سوگندنامه«تركيبِ در انـد؛ امـا بـا وجـود ايـن، هـا را

ق؛گنجانيـده اسـت»قسـميات«بخشي با عنوان  يـاسِ وصـفيات، مصـنوعات، شـايد بـه
و محـذوفات كـه عنـوان  و توشـيحات و مسـمطات و مكـرّرات تقسيمات، تجنيسـات

مي بخش  بـدايع كتـابيهيا واصفي نويسـند. دهند هاي ديگري از كتاب وي را تشكيل
و سـلمان سـاوجي، ضمن اشاره به دو سوگندنامه از كمـال الوقايع در،الـدين اسـماعيل

آن امهسـوگندن،جواب هركـدام را اي سـروده؛ ولـي :ك.ر(.خوانـده اسـت» قسـميه«هـا
)1:26،32،147ج: 1349واصفي،
،اي كـه در آن شـاعر قطعـه«: آمده است» قسميه«ذيل مدخل دهخدايهنام لغتدر

و پياپي ياد مـي قسم ي بـديعيهچـون قسـمي؛كنـد يـا بـه جـد يـا بـه هـزل هاي بسيار
ج1373دهخدا،(».سيفي بـ) ذيل قسميه:11، ه اين تعريف خالي از اشكال نيسـت؛ زيـرا

بوده اسـت يـا بـا» قطعه«فقط براي قالب» قطعه«درستي مشخص نيست كه آوردن لفظ
و ديگر آنكه شـعر بـديعي سـيفي، در قالـب  تسامح، براي هر شعري به كار رفته است؟

و نه قطعه ).1يهجدول شمار:ك.ر(قصيده سروده شده است
و اگـر در قالـب قالب اصلي براي سرودن سوگندنامه،قصيده هـاي ها بـوده اسـت

و قطعه باشد،  است كه بايد نوع ديگـري8»قسميه«يا» نامه قسم«ديگر چون غزل، مثنوي
.در ادبيات فارسي به حساب آيد

)Subject(موضوع.3.2

و حماسـه، و تشـبيب، فخـر مـدح، در ميان گذشتگان، شعر به لحاظ موضوع، بر نسيب
و و وصف مي... رثا، هجا، اعتذار، شكوي )50: 1984فرّوخ،:ك.ر(.شده است تقسيم

اي كه تشـبيب اند؛ يعني قصيده هاي مدحي سروده شده ها در ضمن قصيده سوگندنامه
و ستايش نيز هست؛ اما غرض اصلي سرايند و شامل مدح سوگندنامه،يهيا نسيب دارد

و عـذرآوري بـه  رفع تهمت از خود با سوگندهايي اسـت كـه در ضـمن قصـيده آورده
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و ايـن موضـوع اصـلي سـوگندنامه اسـت . ممدوح، به خاطر قصـور يـا تقصـير اسـت
كند كه هـدف وي از ايـنمي تصريح،خوديهالدين وركاني در بيتي از سوگندنام شمس

غـرض شـعر،ازين قصـيده«: سوگند است شعر نيست؛ بلكه،)مدحيي قصيده(قصيده 
هـاي يا مجد همگر در يكي از سـوگندنامه)114: 1391وركاني،(».سوگند است؛نيست

مي،خود :كند به غرض اصلي شاعران از پرداختن به اين نوع ادبي اشاره
ــنيده ــوگندنامهش ــه س ــم ك ــداي ــا گفتن و اهـل فنـونه براي شاهان، ارباب فضـل

و مـأخوذبه نسبتي شده هر و مطعـونيك مخاطَـب به تهمتي شده هر يك معاتَـب

)1375:312مجد همگر،(
اعَـراب، بندي مؤتمن بر اساس تقسيم و موضـوعات شـعري در ميـان هاي اغراض

ب» اعتذار«يكي از اغراض شعر فارسي را  و ظاهر اولـين كسـي اسـت كـهه دانسته است
ــوگندنامه در س ــا را ــمن ه ــذار«ض ــت» اعت ــرار داده اس ــؤتمن،:ك.ر(. ق )10: 1364م

مي« و شود كه شاعر پس از رانده اعتذاريات بر اشعاري اطلاق شـدن از آسـتان ممـدوح
و  و انقطـاع لطـف و گرفتاري در زندان و خطاب يا حبس قرارگرفتن در معرض عتاب

م و خطاهايي كه راست يا دروغ بدان أخوذ گشته است، در عنايت مخدوم به گناه جرايم
و اثبات مراتب بي و رد اتهامات و عـذرخواهي از گنـاه نكـرده و برائت سـاحت گناهي

و عنايـت  و جلـب عاطفـت و قيام به وظـايف بنـدگي و ذكر سوابق خدمت جرم نرفته
و  و برخـورداري از عواطـف و سعادت و اميدواري به تجديد دوران نيكبختي متعذّراليه

چنـد،هر)305 همـان،:ك.ر؛300: 1364 همـان،(».سروده است عنايات مجدد مخدوم
بـراي نمونـه(داده اسـت گاهي اين رقابت با بدخواهان، شاعر را به مفاخره هم سوق مي

گونه اشـعار اين)133: 1348الدين اسماعيل، كمال؛200: 1336ابوالعلاي گنجوي،:ك.ر
و غرض، در فخر نمي .گنجد به لحاظ موضوع

)Theme(هونمايدر.3.3

:بندي كرد توان دستهمي در چند مورد محدودرا سوگندنامهيهدرونماي
و مركز قدرت فاصله گرفتـه اسـت) الف و رقيبـان شـاعر كـه بـه9شاعر مدتي از دربار

و پـيش انـد، دوري وي را غنيمـت شـمرده ورزيـده موقعيت ممتاز او حسادت مـي انـد
و تهمت ممدوح از او بدگويي كرده ؛اند هايي به وي زده اند
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وي شاعر در واكنش به اين تهمت، در ضمن قصيده)ب اي مدحي، از آنچه حاسدان بـه
و نسبت داده و درصـدد برمـي متوالي برائت مـي اند، با سوگندهاي متفاوت آيـد، جويـد

؛گناهي خود را ثابت كند بي
مي در برخي از سوگندنامه)ج را ها، شاعر چون و مهـارت وي بينـد كـه حاسـدان هنـر

مي نشانه گرفته .آورد اند، به مفاخره روي
مي،شاعر ضمن سوگندنامه)د و نياز خود را به ممدوح ابـراز آورد حسب حالي از خود

و برائت ساحت بوده استيهكند كه عمد مي هايي داريم كـه نشانه. اين نياز رفع تهمت
بـرآورده شـدن حاجتشـان از سـوي يكي از اهداف شاعران براي سـرودن سـوگندنامه، 

 10؛ممدوح بوده است
مي)ه و به وي ابراز وفاداري و بخشش .كند شاعر از ممدوح طلب عفو

)Structure( ساختار.3.4

در. جا منظور از ساختار، عناصـر تكرارشـونده، در محـور عمـودي شـعر اسـت در اين
راساختارهاي متفاوتتوانميها سوگندنامه هايي گوناگوني در محور عموديشبا چيني

و روزگار، توصيف طبيعت، تغزلّ، مدح، تخلّـص، حسـب: كردرديابي  شكايت از فلك
و  و حال، مفاخره، سوگندهاي پياپي، برائـت و اعـلام وفـاداري بـه ممـدوح عـذرآوري

و دعاي تأبيد، ساختار سوگندنامهبه تقاضاي عفو، اشاره  هاسـت تهمت حسودان، شريطه
و فقـط سـوگندهاي ها در يك سوگندنامه، مجال ظهور نداشتهآنيهكه البته هم اسـت

ي از اهلـيا هـا، نمونـه در ميـان سـوگندنامه. هـا وجـود دارد سوگندنامهيهپياپي در هم
و شيرازي در دست داريم كه مستقيماً قصيده اش را با سوگندهاي پياپي آغاز كرده است

و توصيفي ندارد و تغزلّ روزبهـان بقلـي، كـه فقـط از ايـنيهيا سوگندنام هيچ تشبيب
و در پي رفع تهمت از خود جهت به سوگندنامه ها شبيه است كه سوگندهاي پياپي دارد

)1يهشمارجدول:ك.ر(.است
و در ميان قصايد فارسي مي نمونه،در تاريخ ادبيات فارسي توان نشـان داد هايي را

اي مانند قصـيده؛اي سروده كه شاعر براي رفع تهمتي كه به وي وارد شده است، قصيده
: 1362حسـن غزنـوي،(»عين پيمبرميهداند جهان كه قرّ«از سيدحسن غزنوي با مطلع

و)111 مــا بــه لحــاظ ســاختاري در ميــانا 11هــا را دارد؛ هــواي ســوگندنامهكــه حــال
»جوزا سحر نهاد حمايل برابـرم« اي از حافظ، به مطلعِ يا قصيده. گنجد ها نمي سوگندنامه
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كه سراسر ابراز وفاداري به ممدوح است، فاقـد چنـين سـاختاري) 270: 1377حافظ،(
و اصلي پ(ها ترين بخش سوگندنامه است آن) يـاپي سوگندهاي را را نـدارد؛ بنـابراين هـا

. توان سوگندنامه محسوب كرد نمي
مي توجه به ساختار سوگندنامه بهيهدهد كه قصيد ها نشان معروف خاقاني موسوم

خاقاني از دشوارترين شعرهاي تاريخ ادبيـاتيهاين قصيد 12.ترساييه، سوگندنامه است
و با آنكه ماهيـار،:ك.ر(. انـد هـاي آن پرداختـهيبه شرح دشوار شارحاني فارسي است

و كلّيت آن توجهي نكرده)13: 1382 شـرحيهآنچه در پيش زمين.اند به محور عمودي
را شود، آن است كه خاقاني براي رهايي از زندان، چنـين قصـيده اين قصيده گفته مي اي

اس) باقر قماين زاكاني/ نوس آندرنيكوس كومنه(خطاب به سفير روم  و طبيعتاً سروده ت
را).2همان،:رك(اي باشد بايد حبسيه انـد، خوانـده» حبسـيه«اما كساني كه اين قصـيده

ظفـري،:ك.ر(اند هايي كه براي حبسيه برشمرده اند كه هيچ نشاني از ويژگي توجه نكرده
و شرح مصائبي كه بر سر شاعر آمده اسـت،)144-158: 1375 ؛ از جمله توصيف زندان

. ود ندارددر اين شعر وج
مييهقصيد شود كه يكي از ساختارهاي مهـم آغـاز ترساييه با نكوهش فلك آغاز

خاقاني براي نزديكـي بـه سـفير روم، در ضـمن اشـاره بـه. هاست برخي از سوگندنامه
و نشــان دادن آگــاهي خــود از ايــن اصــطلاحات، از وي  اصــطلاحات آيــين مســيحيت

كه خاقـاني تحـت تـأثير سـوداي فاسـد قـرار شفاعتش كند» شاه دنيا«خواهد تا نزد مي
و با آگاهي هايي كه از آيين مسيحيت داشته، همچنان بر ديـن اسـلام بـاقي نگرفته است

سـاختارهايي چـون نكـوهش. اش فـراهم شـود رهـايييهزمين،است تا به اين صورت
و سـوگندهاي پيـاپي، قصـيد  هـا داخـل ترسـاييه را در سـوگندنامهيهفلك، عذرآوري

ــي ــد م ــيه دارد،كن ــم حبس ــاني ه ــه خاق ــاني،:ك.ر( البت ــم) 320و60: 1373خاق و ه
بهاي سوگندنامه آن» نامه سوگند«ديگر كه )49همان،:ك.ر(. كندمي صريحاً اشاره،بودن

مييهاز مقايس يهترساييه بيشتر به سـوگندناميهتوان فهميد كه قصيد اين دو نوع شعر
)2يهجدول شمار:ك.ر(.يشها حبسيهخاقاني شبيه است تا به

)Tone( لحن.3.5

مي لحن سوگندنامه نـوع توان دريافـت كـه مركـز اصـلي ايـن ها را از روي سوگندهايي
تواند لحن خود را به جد يا هزل متمايـلمي،؛ زيرا شاعر در اين بخش مهم شعراند ادبي
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تن در حالي كه در بخش؛ كند و دعاي تأبيد يا شريطهيههاي ديگر، چون تشبيب، اصلي
را هـا سـوگندنامه. كه مخاطب اصلي ممدوح است، جايي براي چنين كاري وجود ندارد

:كرد تقسيمكاملاً مجزاّيهبه دو دستتوانمياز لحاظ لحن
نوع سـوگندها در ايـن نـوع شـعر، سـوگند بـه مقدسـات: هاي جد سوگندنامه)الف

و مطايبه هاي سوگندنامه)ب 13؛است سوگندهايي كه نقيضه يا پـارودي بـراي. آميز هزل
و مـزاح يـا اثبـات توانـاييو شاعر انگيزه اند هاي جد بوده سوگندنامه هايي چون مطايبه

مي شاعر در اين سوگندنامه. خود داشته است خورد، حتي به اشـيا ها به همه چيز سوگند
و  و ارزش سوگن يا حالاتي كه چه بسا ركيك هستند و همين ايجاد هزل دخوردن ندارند

.كند هجو مي
از، دو سوگندنامه و ديگري و لحنـي جـد،الـدين اسـماعيل كمال يكي از خاقاني

و اسـتوار اين دو نمونه. هزل را در خود دارند قصايدي هستند كه ابتدا با مطلعي سنگين
از) 123: 1348، الـدين اسـماعيل؛ كمال49: 1373خاقاني،:ك.ر( شوند آغاز مي و بعـد

)ي همين مقاله بخش مخاطبهادام:ك.ر(. آورد سوگندهاي جد، شاعر به هزل روي مي
الدين اسـماعيل، سـوزني شاعراني چون روحاني سمرقندي، بديعي سيفي، خاقاني، كمال

)1يهجدول شمار:ك.ر(. آميز دارندو مطايبه هايي هزلو واصفي سوگندنامه
م سوگندنامه از دقت در لحن ميها در قبال تهمتي كه بـهرا وضع كلّي شاعرانتوان

و گروهي به مفاخره روي آورده: تشخيص دادها زده شده است، آن گروهـي ديگـر انـد
.گناهي خود هستند منفعلانه درصدد اثبات بي

)Audience(مخاطب.3.6

امُرا يا كساني هستند كـه در مركـز قـدرت،ها مخاطب اصلي اين سوگندنامه و پادشاهان
و شاعر براي رهايي از تهمتي كه بـه وي زده شـده  كـه عمـدتاً سـرپيچي يـا قرار دارند

بـراي انـواع(. به ممدوح است، سوگندنامه را خطـاب بـه وي سـروده اسـت اعتنايي بي
رمخا )105: 1374كدكني، شفيعي:ك.طب،

 كساني كه به اين شـاعران تهمـت. نوع ادبي وجود داردمخاطب هنري نيز در اين
بـ. اند اند كه با وي رقابت هنري داشته اند، عمدتاً شاعراني بوده زده ه روحاني سـمرقندي

شـاعراني ديگـر توجـهيهبـه سـوگندنام) ممدوح( صراحت از اين كه مخاطب سياسي
و هجوآلـود آمي كرده، به هزل گرايش متمايل شده است تا با سوگندهاي هزل توانـايي،ز
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و هم بـه مخاطبـان هنـري  خود را در سرودن اين نوع شعر، هم به ممدوح گوشزد كند
آن) شاعران رقيب( نشـان)211: 1337جـاجرمي،:ك.ر(. ها برتر اسـت نشان دهد كه از

.اي از مخاطب انساني در اين نوع ادبي قابل رديابي نيست برجسته
مخ در برخي از سوگندنامه ماننـد سـوگندنامه. اطـب، معشـوق اسـت نـه ممـدوح هـا

زهـي(اي از مجـد همگـرو سـوگندنامه)1يهجـدول شـمار:ك.ر(الدين عتيقي جلال
ررويت مه خوبان آف مي)همان:ك.اق، ، كوشـش شـاعر در ايـن دو نمونـه رسد، به نظر

و هـواي تغـزّ و شاعر از حال ل كـه فقط براي رفع اتهام از خود در مقابل معشوق است
دو.اش را با آن شروع كرده است، فاصله نگرفته است قصيده  در مدتي آن سوتر از ايـن
و محتشم هـر كـدام سـوگندنامه كمال غياث شيرازي، شاعر، انـد كـه اي سـروده جامي

و بوي مناجات به خود گرفتـه،مخاطب آن و به تبع شعرشان رنگ .ر(. اسـت خداست
)270: 1380؛ محتشم،2:35ج:1375 مي،جا؛485:1390 كمال غياث شيرازي،:ك

)Intertextuality relationships( مناسبات بينامتني.3.7

و واكنش به تهمت نامه سوگند هايي است كه در مركز ها در اثر رقابت شاعران با يكديگر
و حكومت شروانشـاهان،يهنمونه در منطق براي؛تجمع شاعران رواج داشته است اران

شـاعراني.انـد اي خاص، همزمان از چند شاعر باخبريم كه سـوگندنامه سـروده دورهدر 
و  و عزاّلـدين شـرواني چون ابوالعلاي گنجـوي، فلكـي شـرواني، مجيرالـدين بيلقـاني

)1يهجدول شمار:ك.ر(. خاقاني
حكـيم(ها به اين رقابتها اشـاره شـده اسـت، روحـاني در متن برخي از سوگندنامه

و از اين) محمدعلي سمرقنديابوبكر بن  كه شاعراني چون اديب صـابر، رشـيد وطـواط
اند، به خشم هاي دروغ سروده سوگندنامه) بن مسعود بهرامشاه(= براي ممدوح 14اختري

و در آخـر آن نيـز چنـد آمده، ضمن هجو اين شاعران، سوگندنامه اي ترتيب داده اسـت
اي يا سيده بنت ناصر قصيده). 211: 1337جاجرمي،:رك(در مفاخره سروده است،بيت

وييهدر جواب سوگندنام و در پايان، بـه رقابـت خـود بـا رشيد وطواط سروده است
:اشاره كرده است

و لولو منثچنين قصيده ازين پيش گفت خواجه رشيد ورـــكه رشك در ثمين است
برَدـــن را رشيـــد ايــــاگر ببين و رشيد غيكه اين قصيدهد، رشك ورـغريب آمد

)57سنا، برگ651اشعاريهسفين(
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اي است كـه حتـي شـاعراني كـه به اندازه، اين حس رقابت در سرودن سوگندنامه
يكمع بـراي نمونـه فيـاض: انـد از اظهار اين رقابت خودداري نكردهاند، ديگر نبوده اصر

ويهلاهيجي در پايان سوگندنام را خود، با آنكه ظهير دانـد خود مـي» استاد طبع«انوري
را به اوج رسانده است؛ اما بـاز ادعـا الدين اسماعيل، سوگندنامه كه كمال كندو اقرار مي

آن مي : ها پيش افتاده است كند كه به لطف ممدوح، از
و انوري اسـتاد طبـع مـن بودنـد ز يمن مديح تو تختـهظهير شـان بـر سـرزدم

نامه را بـه گـردون بـركه برُده است قسمكرد از طبيعت خويشكمال فخر همي

برد لطف تواش يـك سـپهر ازو برتـررسانده بـودم سـوگندنامه را بـه كمـال كه

)1372:11فياض لاهيجي،(
ب واصفي در ابتداي قرن دهم دو سوگندنامه مي و صـراحت بـه ايـن نكتـهه سرايد

و كمال اسماعيل اصفهاني اين دو سوگندنامه كند اشاره مي كه در جواب سلمان ساوجي
(ترا سروده اس ج1349واصفي،:ك.ر. ،1:26،147(

يا اطي با دربارها نداشتهچندان ارتب،كه شاعرانها در برخي از دوره و اند بازار شعر
و طبيعتاً رقابتي آمـده براي شـاعران پـيش نمـي شاعري در دربارها رونقي نداشته است

و از نمونـه. شـده اسـت مه ايجـاد نمـي اي بـراي سـرودن سـوگندنا انگيـزه است هـايي
در دست داريم كه شاعر، بنابر سنتي ادبي به سرودن اين نوع شـعر پرداختـه سوگندنامه

و البته هدفش غير از آن چيزي است كه ديگر شاعران مد نظـر داشـته  عرفـي. انـد است
مييهسوگندنامشيرازي  و سپس به توصيف آستان خود را با نكوهش زمانه آغاز يهكند

پسمي)ع( طالب بن ابي علييهمقبر و مياز آن پردازد از سوگند خورد؛ اما هيچ نشاني
.شود رفع تهمت يا برائت ساحت از گناه، در آن ديده نمي

به صورتي؛ب توجه استها در تاريخ ادبيات فارسي جال امتداد سرايش سوگندنامه
و قـاآني بـه ايـن نـوعيهكه حتي شاعران دور بازگشت چون مجمر، فتحعلي خان صبا

قدما، سوگندنامهيهو بر اساس شيو)1يهجدول شمار:ك.ر( اند ادبي تمايل نشان داده
.اند سروده

شـده اسـت كـه وزن هـا نشـان داده هايي از سـوگندنامه نمونه،زير هاي در جدول
و قافيهيك بهاي سان و قافيـه( همين دو شباهت مهمو يكديگر دارند شبيه در)وزن كـه

دهـد كـه استقبال، تتبع يا مجابات بوده است تا حدي نشـان مـييهبين گذشتگان، نشان
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در اند يا شايد بنابر سنتي ادبي، سـوگندنامه هاي ديگر مطلعّ بوده شاعران از سوگندنامه را
ها چندان زيـاد جالب آن است كه تنوع وزني در سوگندنامه. اند سروده اوزاني محدود مي

و برخي ديگر تمام سوگندنامه. نيست در بحر مجتث)1يهجدول شمار:ك.ر(هاي زير
و هزج، سروده شده) فعلن/ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن( و بحرهاي مضارع، رمل اند

)1يهجدول شمار:ك.ر(. كاربرد هستند كم

2ي شمارهجدول

)مصرع اول(مطلعشاعررديف

گشاد صورت دولت به شكر شاه دهان)558حدود(سيدحسن غزنوي1

ز فكرت روشـن زهـاب چشـم)قرن ششم(روحاني سمرقندي2 يهزهي
جان

زهي به عدل تو اقليم شرع آبادان)588(الدين اصفهانيجمال3

درم آن آفتاب تركستاندر آمد از)قرن ششم(بديعي سيفي4

كيوانيبه خواب ديدم بالاي ذروه)621(شمس الدين وركاني5

زهي نهال قدت سرو جويبار روان)788(سلمان ساوجي6

زهي كشيده به قصد دل ابروي تو كمان)دهم(واصفي7

3ي جدول شماره

)مصرع اول(مطلعشاعررديف

كارنامهربان نادرهيهزهي زمان)562(سوزني سمرقندي1

سايي گرفت در گلزارصبا چو غاليه)ششم(عزالدين شرواني2

سپيده دم كه زند ابر خيمه در گلزار)598(ظهير فاريابي3

ز غم چون تارشده)؟613(الدين كرمانيافضل4 ست قامت چون تير من

اميد لذّت عيش از مدار چرخ مدار)635(الدين اسماعيلكمال5

و ديارخبر افتادهاگر چه بي)753(خواجو كرماني6 ز يار ام

زهي طراوت روي تو آبروي ابر بهار)دهم(واصفي7

و ديار)999(عرفي شيرازي8 و دردا به هيچ شهر جهان بگشتم

مراست درد دلي پي نبرده بر گفتار)1003(پيامي كرماني9
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4ي جدول شماره

)مصرع اول(مطلعشاعررديف

زهي به جود تو ايام مكرمت مشهور)573(رشيد وطواط1

ابد مسطوريهزهي بقاي تو در نام)ششم؟(سيده بنت ناصر2

خجسته جشن عرب كرد سايه بر جمهور)577-570(الدين آخسيكتياثير3

نوريهچو چتر روز فرو گشت ازين حديق)؟653(الدين جرباذقانينجيب4

5ي جدول شماره

مطلعشاعررديف

و دل دريا)قرن ششم(ابوالعلاي گنجوي1 و سخن گوهرست ضميرم ابر

ز دار ملك جهان روي دركشيد وفا)586(مجيرالدين بيلقاني2

ز امر ايزد بيچون مقدر است بلا)606(شيخ روزبهان بقلي3

شود پيداز خاك هر سر خاري كه مي)996(محتشم كاشاني4

6ي جدول شماره

مطلعشاعررديف

و هنر)587(انوري1 خوشا نواحي بغداد جاي فضل

ز خط)773(عماد فقيه كرماني2 كرمان ضرورت است سفريهمرا

زهي محيط شكوه تو را فلك معبر)996(محتشم كاشاني3

تو را كه مهر سپهري نزيبد اي دلبر)1072(فياض لاهيجي4

كرد مرغ سحرسحر چو زمزمه آغاز)1270(قاآني5

هـاي ايـن نـوع ادبـي از نظر تاريخي از اولين نمونـه،اديب صابريهدو سوگندنام
و كوتاه طولاني.است ترين، بدون در نظر گرفتن ترين سوگندنامه از عرفي شيرازي است

آن هايي كه ناقص به دست ما رسيده سوگندنامه بي اند يا از بـن بابـا خبريم، از اسماعيل ها
)1يهجدول شمار:ك.ر(.تقزويني اس

اسلامي قابل رديـابييهاي از اين نوع ادبي در ادبيات عرب، در پيش از دور نمونه
مياست كه تا حد بـه،تـأثير شـاعران عـرب دهد، شاعران فارسـي زبـان تحـتي نشان

جـاهلييهذُبيـاني، از شـاعران معـروف دوريهنابغ. اند سرودن سوگندنامه روي آورده
ج در دربار نعماناست كه  و شايسته داشـته اسـت بن منذر بـه وي بنـا. ايگاهي درخور

مي 15كند دلايلي دربار نعمان را ترك مي وو به نزد غسانيان بـن دوباره نزد نعمـان«رود
و براي نـرم كـردن،منذر كه از او به سبب اين رفتار سخت خشمناك شده بود بازگشته
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در؛پرداختـه اسـت] اعتـذاريات[خواهانهر پوزشاشعا... دل او به سرودن اشـعاري كـه
و در اثر آن نابغـه از عفـو نعمـان برخـوردار شـد  ».ادبيات جاهلي شهرت فراوان يافت

ج1379محمــدي،( نابغــه در ادبيــات عــرب بــه داشــتن اعتــذاريات معــروف) 1:220،
شـعري بـا آنچـه هـايي بـين ايـن نـوعِو شباهت)43: 1980ذبياني،ي نابغه:ك.ر(است

مي سوگندنامه ؛ ضـيف، 102: 1360فـاخوري،:ك.ر(خـورد خوانده شده است، به چشم
1381 :274 ،276(

18؛ يعنـي حـدود)179: 1984فـرّوخ،:ك.ر(ميلادي است 604تاريخ فوت نابغه
و نخسـتين نمونـهيهسال پيش از دور هـا، در ادبيـات هـايي كـه از سـوگندنامه اسلامي

وي)1 جـدول شـمارة:ك.ر(شناسيم، از اديب صابر استميفارسي   546تـاريخ فـوت
آيا در حـد فاصـل: شود هجري قمري است؛ بنابراين چند پرسش در اين ميان مطرح مي

آن بين اين دو شاعر، سوگندنامه خبـريم؟ يـا اديـب هـا بـي هايي سروده شده است كه از
ايهبا فاصلو صابر به طور مستقيم سال، ايـن نـوع ادبـي را از نابغـه 550ز زماني بيش

اقتباس كرده است يا خود در زبان فارسي مبدع آن است؟ از سوي ديگر چون نابغـه، از 
مي) حضرَي(شاعران شهري و پيش نعمان و در دربار حيره و حاكمان است زيسته است

و بـه همـين سـبب ساسانيان بودهيهحيره، دست نشاند آنـان ارتبـاط نزديكـي بـا،انـد
مي داشته يهتوان حدس زد كه اين نـوع ادبـي در بـين ايرانيـان، در پـيش از دور اند، آيا

و نابغه آن را از ايرانيان اقتباس كرده است؟  اسلامي رواج داشته است

 گيري نتيجه.4

و روايـي نمونه. سوگندنامه نوع ادبي خاصي در تاريخ ادبيات فارسي است هاي فـراوان
و توجه جنگآن به صورت سنّ پـردازان تي ادبي در بين شاعران از قرن ششم تا سيزدهم

در. نويسان به آن، نشاني از اهميت اين نوع ادبي استو تذكره و سوگندنامه در قصـيده
و مثنـوي  و آنچه از سوگند در قالب قطعه، غـزل درون قصايد مدحي شكل گرفته است

و گويـا عي در اوزان سوگندنامهتنو. است»نامه قسم«يا»قسميه«وجود دارد،  هـا نيسـت
مي در وزن،شاعران بنابر سنّتي ادبي و محدودي سوگندنامه .اند سروده هاي خاص

و اميـران، مركـزي بـراي ها مربوط به دوره سوگندنامه هايي است كه دربار حاكمان
و رقابـت  و ميـان شـاعران، تجمع شاعران بوده است بـراي نزديـك شـدن بـه ممـدوح

و دريافت صلهبرخو ازو رداري از امكانات بيشتر كوشـش بـراي بـه در كـردن رقيـب
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و سرودن سوگندنامه، واكنشي به رقابت ميدان، رونق مي رقيبـانو حسادت گرفته است
و تأخير ساختار سـوگندنامه. بوده است و تقديم هـا در محـور عمـودي قصـيده، چينش

را توجه به چينش ساختارها. تنوع فراوان دارد كلّيـت اثـر ادبـيي دربارهدرك خواننده
بيهترسايييهقصيد. دهد افزايش مي عنوان حبسـيه نـام بـردهاخاقاني كه هميشه از آن

. ها منطبق است شده است، با ساختار سوگندنامه
بهيهخوانده شده است كه نابغ»اعتذاريات«جاهلي، اي از شعر شاعران نمونه ذبياني

و بعيد به نظر نمي سرودن اين زبـان تحـت رسد كه شاعران فارسـي اشعار نامبردار است
.تأثير وي، به سرودن سوگندنامه روي آورده باشند

ها يادداشت
و ادب فارسي دانشنامهدر.1 منتشر) 1391(كه اخيراً) سندبادنامه،فردوسي(، جلد چهارمي زبان

: دهخدا ذيل سوگندنامه آمده اسـتي نامه لغتدر. وجود ندارد» سوگندنامه«شده است، مدخل 
و مضمون آن در ايران باستان در محاكمه قسمنامه ورقه« دو اي كه نويسند و پيچيـده هاي مـبهم

ور(طرف دعوا را مورد آزمايش  مي)به نام مي قرار و هركس در آزمايش موفق را دادند شـد، او
.ته به گوگردها دادن آميخ دانستند؛ از جمله اين آزمايش محق مي ج1373دهخـدا،(»... ذيـل:8،

الرسـم سوگندنامه علـي«: نيز وجود داشته است» نامه سوگند«در ميان انواع منشĤت،) سوگندنامه
و سپس از درِ  و تمرّدي كرده كه عصيان و ديگر اركان دولت و امرا به ملوك از طرف پادشاهان

و طاعت در مي قر انقياد و بخشش و مورد عفو ميآمدند كه بيم ار گرفتند يا از اين طبقه كساني
و مخالفت آنان مي و امضـا رفت، فرستاده مـي طغيان شـد تـا آن را در برابـر گواهـان بخواننـد

كدام از اين موارد، با آنچه در اين مقاله موردنظر ماست، تطابق هيچ)1386:391خطيبي،(».كنند
. ندارد

ارائـه)1(ي ها، در جدول شـمارهي از تمام سوگندنامهبا آنكه نگارنده كوشيده است، فهرست.2
و به احتمال زياد بتوان نمونه به هيچ وجه، ادعاي كامل بودن آن را ندارد از كند؛ اما هايي ديگـر

و تذكره ها، جنگُ ها را از ديوان سوگندنامه و ها به دست آورد كه تاكنون تصـحيح هاي جديدي
غ چاپ نشده آناند، يا در منابعي آمده است، تعداد ابيات اشعار)1(ي چه در جدول شماره ير از

و سـيده. كمتر يا بيشتر باشد از محققان ارجمند، سيدعلي ميرافضلي، محمدرضا ابويي مهريزي
كه در تكميل اين جدول، به نگارنـده)ي دكتري دانشگاه اصفهان دانشجوي دوره(الهام حسيني 

و نكته ياري رساندند؛ همچنين از خانم كه متن مقاله را پيش از چاپ خواندند هاي گلپر نصري
.ارزشمندي را گوشزد كردند، سپاسگزارم



17 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نوع ادبي سوگندنامه
در.3 در الاشعار الاحرار في دقائق مونساين سوگندنامه به نـام سـوزني سـمرقندي اسـت؛ امـا

.نشاني از آن نيست ديوان سوزني،
(ضبط شده است» روحاني غزنوي«به صورت)182برگ(، سنا651ي اشعار سفينهدر.4 براي.

ر كو: 1337جاجرمي،:ك.آگاهي بيشتر )مقدمه،
.منسوب شده است» فرزدق يميني«به)45برگ(، سنا651ي اشعار سفينهدر.5
مي.6 كه واصفي اشاره به خاطر رسيد بر همان اختصـار«كند اين قصيده پنجاه بيت است، آنچه

ج1349واصفي،(».افتاد ،1:149(
ــنيده.7 ــوگندنامه ش ــو س ــه ت ــدي ام ك ــا دي ــاجرمي،:ك.ر(ه ــي)1337:211ج ــن حكيم ز م ؛

كمــال(نــدانم سـوگندنامه را ســببي؛ كــه مـي)1373:56خاقـاني،(اي درخواســت سـوگندنامه
ايم؛ شنيده)116: 1391وركاني،(ها رجحان؛ وراست بر همه سوگندنامه)133: 1348اسماعيل، 

گفكه سوگندنامه ز گـردون سـوگندنامه را برتـر)1375:312مجد همگر،(تند ها برَم اض(؛ فيـ
(؛ رسانده بودم سوگندنامه را به كمال)9: 1272لاهيجي،  ؛ فقط در يك مورد تركيب)11همان،.

. را بـه گـردون بـر» نامـه قسم«كه برده است: ها به كار رفته است در متن سوگندنامه» نامه قسم«
،»سـوگندنامه«هـا عنـوانِ گونه اشـعار در ديـوان براي بعضي از اين)1372:11فياض لاهيجي،(
(ذكر شده اسـت» القسمفي«يا» قسميات« ج1372؛ انـوري،49: 1373خاقـاني،:ك.ر. ؛2:536،

و نثـر نمونه؛153، پاورقي1389:182گلپايگاني، : 1388؛ شـمس حـاجي،1343:226،ي نظم
و العشرون«در)232 فـي ذكـر«كـه عنـوان مونس الاحرار فـي دقـائق الاشـعار» باب السادس

و القسميات شـده ناميـده» قسـميات«اي از قطعات در بين قدما با عنوان گونهدارد،» المطايبات
و سـه قطعـه از بدرالـدين جـاجرمي نقـل شـده اسـت  . است؛ در اين باب، پنج قطعه از انوري

كه به علتّ افتادگي در نسخه و الشـعراهتـذكر، به نقـل از مونس الاحراري ويژگي اين قطعات

بـه«اند، آن است كـه شـاعر، شـعر خـود را فقـط بـاو ديوان انوري كامل شده الاشعارصهخلا

مي» ...خدايي مي شروع به سبب دوري، عذرخواهي و از ممدوح و كند و به خـدمتگزاري نمايد
به ممدوح، اشاره مـي  (كنـد اشتياق خود براي رسيدن ج1350اجرمي،جـ:ك.ر. ؛2:939-941،
ر و بررسي قسميات انوري، تـوانمي).80-65: 1376حسيني كازروني،:ك.همچنين براي نقد

به اين قطعات را در ديوان نمونه (هاي ديگر شاعران نشان داد هايي شبيه ابوالفرج رونـي،:ك.ر.
:1362الــدين اصــفهاني، جمــال؛645، 536، 1372:524،533؛ انــوري،199،200، 198: 1347
و قسـ«شگفت آن است كه جاجرمي،)427، 421، 415،417، 396، 391، 387 » مياتمطايبات

به هم عطف كرده، نمونه !هايي از آن را در كنار هم قرار داده است را
:ك.ر(ي شــيرازي تشــنه؛)، ذيــل كــاك5ج: 1336شــاد،:ك.ر(اي از اميرخســرو قطعــه ماننــد.8

، مثنـوي)1391:243ابـويي مهريـزي،:ك.ر(و مثنوي فـوقي يـزدي)1364:337، بيگي ديوان
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(ي لطفعلي بيك قسميه كه عمـدتاً بخشـي بـا عنـوان نامه ساقي)44: 1379نصرآبادي،:ك.ر. ها
و غزلقسم  و ابن يمين هايي دارند (از خاقاني، خواجو )پ150-پ1390:148ملطوي،:ك.ر.

و آن هم در تمام اين موارد، فقط اي از اسماعيل بن بابـاقزويني»قطعه«به يك استثنا برخورديم
و مرحمت بشنو«به مطلعِ  تـرين ويژگـي كـه مهـم» كـنم انشـي اي را كه مـي قطعه/ از سر لطف

آن)1390:361محلـّاتي،:ك.ر(ها؛ يعني سوگندهاي پيـاپي را داراسـت سوگندنامه ؛ امـا قالـب
(است» قطعه« )1ي جدول شماره:ك.ر.
يكي از سوگندنامه.9 به بارگـاه نزديـك فقط در هاي مجد همگر اشاره شده است كه چون وي

به وي زده شده است، تهمت (بسـرايد اند كه باعث شـده اسـت، سـوگندنامه هايي مجـد:ك.ر.
)11: 1375همگر، 

و برائت است؛ ترين هدف در سوگندنامه هرچند اصلي. 10 دي اما هدف ها رفع تهمت گري هاي
:هاي موجود قابل رديابي است در ضمن سوگندنامه

مي اديب صابر در آخر قصيده- كه ممدوح، نامش را در دفتر صله واردي خود درخواست كند
بي:ك.ر(كند  )262:تا اديب صابر،

به اخسيكتي نسبت داده- كه (اش مـردود پادشـاه اسـت اند، آن است كـه قصـيده جرمي :ك.ر.
)1390:48كتي، اثيرالدين آخسي

ــببي- ــوگندنامه را س ــدانم س ــي ن ــه م كه بوده است به تحقيـق موجـب آزارك

به شرط خود تيمـارولي چو نيست دريـن روزگـار ممـدوحي كه مادحي را دارد

ز خورد نيسـت گزيـر خـورم ناچـارز تنگدستي سوگند مـيچو جنس آدميان را

)1348:133الدين اسماعيل،كمال(
ــاممنونبه حاجتي كه برآري مـرا بـدين سـوگند- ــر ن ــاداش، اج ــابي از ره پ بي

)1375:313مجد همگر،(
ميي محتشم در آخر سوگندنامه- و خود از ممدوح خواهد كه نامش را در دفتـر كـرم بنگـارد

را نقدي را كه گويا برادرش از ممدوح طلبكار بوده است، پرداخت كند تا مخارج فرزند بـرادر
(سرپرست باقي مانده، با اين نقد تأمين كندكه در هند بي )424-1380:423محتشم،:ك.ر.

هــدف پيــامي كرمــاني از ســرودن ســوگندنامه، درخواســت حمايــت ممــدوح از وي، بــراي-
و تأمين مخارج سفر حج است )185: 1369چين معاني،گل:ك.ر.(بازگرداندن اموال

و مـدح اوسـت اش، زيارت مقبره هدف فياض لاهيجي از سوگندنامه- :ك.ر.(ي پيـامبر اسـلام
)1ي جدول شماره

جز- به كه ممدوح مجمر اصفهاني نيز هدفي را) شاه فتحعلي(آن ندارد مطلع درخشان شعر او
(بخواند )114: 1345مجمر اصفهاني،:ك.ر.
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با. 11 را«عنوانِ در ديوان اين قصـيده بـه غزنـي گفـت در آن وقـت كـه علمـاي آن حضـرت

مي منازعتي مي و حسد و صفيرالضمير نام نهاده رفت :1362حسن غزنوي،:ك.ر(».استكردند
111(
شـامل ...«: اي ارزشـمند دارد هاي خـود بـر ايـن قصـيده، اشـاره محمد معين در يادداشت. 12

آ)اي سوگندنامه( كه مانند قصـيده«...انـد كـه سپس افزوده» ...ن در اشعار پارسي نادر استاست
ز هاتف همت رسـد بـه گـوش خطـاب:ي ديگر خاقاني به مطلعِ شامل سوگندنامه كـزين/ مرا

كه مي و ايـن هـردو بـه هـيچ وجـه بـا رواق طنيني رود درياب، نيز از نوادر ادب پارسي است
ز آثـار صـنعي منسو هاي ديگر از قبيل سوگندنامه سوگندنامه به مطلعِ مقـدري كـه به حافظ ب
و نهار، قابل مقايسه نيست/ كرد اظهار و ليل و ماه و سال و مه )1369:131 معين،(».سپهر

و سـير تـاريخي. 13 و اقسام سوگندها به انواع و ادب فارسي، مفصلاً در كتاب سوگند در زبان
آن آن به .نپرداختيمها توجه شده؛ بنابراين در اين نوشتار
:1391مسـعود سـعد سـلمان،:ك.ر(بـراي اختـري.ي اختري نشاني نيافتيم از سوگندنامه. 14

)244: 1389؛ اثيرالدين آخسيكتي،48مقدمه،
ذبُياني از درگاه نعمان جدايي نابغهي هايي كه درباره براي نقد حكايت. 15 بن منذر نقل شدهي

(است )261: 1381ضيف،:ك.ر.

 منابعفهرست

و اهتمام حسينعلي باستاني.ديوان.)1363(.الدين بن يمين يمين، محمود ابن  به تصحيح
.سنايييهكتابخان:تهران راد،

به اهتمام محمود مهدوي دامغـاني،.ديوان.)1347(.بن مسعود ابوالفرج روني، ابوالفرج
.كتابفروشي باستان: مشهد

و(تاريخ فرهنگي يزد).1391(. مهريزي، محمدرضا ابويي در روزگـار شـاه عبـاس ثـاني
.بنياد موقوفات محمود افشار: تهران.)شاه سليمان صفوي

: شـفق، تهـرانيهترجمه با حواشـي رضـازاد.تاريخ ادبيات فارسي).1351.(اته، هرمان
و نشر كتاب .بنگاه ترجمه

(اثيرالدين آخسيكتي ش.ديوان.)1389. و و مقابله الـدين رح حال به قلـم ركـن تصحيح
. اساطير: تهرانهمايونفرّخ، 

و تصحيح اميد سروري. ديوان.)1390.(اثير اوماني، عبداالله جـاني، عبـاس بـگ-تحقيق
و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي: تهران .كتابخانه، موزه
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و اهتمـام محمـدعلي.ديوان).تابي.(اديب صابر، صابر بن اسماعيل  ناصـح، به تصـحيح
. مطبوعات علميي سسهمؤ:جا بي

ــين ــد رازي ام (احم ــذكر).1378. ــيميهت ــت اقل و.هف ــات ــحيح، تعليق ــي تص حواش
.سروش: تهران،)حسرت( محمدرضا طاهريسيد

و:تهـران،ج2به اهتمام مدرس رضوي،.ديوان).1372(.بن محمد انوري، علي علمـي
.فرهنگي

(بن محمـد الـدين محمـد اوحدي بليـاني، تقـي و عرصـات).1389. عرفـات العاشـقين
و آمنه فخر احمد، تهران تصحيح ذبيح. العارفين و: االله صاحبكاري ميـراث مكتـوب

و  .مركز اسناد شوراي اسلاميكتابخانه، موزه
(بن يوسف اهلي شيرازي، محمد : به كوشش حامد رباني، تهـران.كليات اشعار). 1344.

. سنايييهكتابخان
 بـه سرپرسـتي،ي ادبي فارسـي فرهنگنامه.»گندنامهسو«).1381(. گر كشتلي، حسينبرز

و:، تهـران2جحسن انوشـه، و ارشـاد انتشـارات وزا سـازمان چـاپ رت فرهنـگ
 841ص.اسلامي

الأمونس الأحرار في دقائ).1337(.جاجرمي، محمدبن بدرالدين ، به اهتمـام1ج.شعارق
.چاپ اتحاد:جابي طبيبي، ميرصالح

، بـه اهتمـام2ج.مونس الأحرار في دقائق الاشعار).1350( ـــــــــــــــــــــــــــ
.ار ملّيآثانتشارات انجمنيهسلسل:جابي طبيبي، ميرصالح

و تصحيح اعلاخان افصـح.ديوان).1378(.بن احمد جامي، عبدالرّحمن ج مقدمه ،2زاد،
.دفتر نشر ميراث مكتوب: تهران

و تصـحيح حسـن.ديوان).1362.(بن عبدالرّزاق الدين اصفهاني، محمد جمال با حواشي
.ي سنايي كتابخانه:دستگردي، تهران وحيد

و قاسـم غنـي، بـه.ديوان.)1377(. الدين محمد حافظ، شمس به تصحيح محمد قزويني
.اساطير:دار، تهران وشش عبدالكريم جربزهك

و مقدم.ديوان).1362.(محمدبن حسن غزنوي، حسن محمدتقي مدرسيهبه تصحيح
.اساطير: تهرانرضوي، 
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(حسيني كـازروني، سـيداحمد ، دبيـر اديـب.»قسـميات در مقطّعـات انـوري«).1376.
سلسـله انتشـارات: سيدجوادي، تهـراني دبيرسياقي، به كوشش كمال حاج امهيادن

و مفاخر فرهنگي،  .80-65صصانجمن آثار
(بكر بن ابي حمداالله مستوفي، حمداالله بـه اهتمـام عبدالحسـين.تـاريخ گزيـده).1381.

.كبيرامير: نوايي، تهران
(بن علي خاقاني، بديل .زوار: ين سجادي، تهرانبه كوشش ضياءالد.ديوان).1373.

. زوار: تهران. فنّ نثر در ادب پارسي).1386(. خطيبي، حسين
و تصـحيح احمـد سـهيلي.ديوان).1369(. بن علي خواجو كرماني، محمود بـه اهتمـام

.پاژنگ: تهرانخوانساري، 

(بن بختيشاه دولتشاه، دولتشاه و تصحيح ادوارد بـراون،.الشّعراهتذكر).1382. به اهتمام

.اساطير: تهران
.دانشگاه تهران:، تهران11و8ج.نامه لغت.)1373(.اكبر دهخدا، علي

 ـحـد.)1364(.احمـد ديوان بيگـي، و تحشـي.الشـعراءيهيق و تكميـل يهبـا تصـحيح

ج .زرين: تهران،1عبدالحسين نوايي،
ي عـارفهنامـ جشن(نذر عارف.»اشعار نويافته از طيان بمي«.)1391(. پور، مهدي رحيم

و:بهروز ايماني، تهـران-شفيعيون، به خواستاري سعيد)نوشاهي كتابخانـه، مـوزه
. 299-273صص اسناد مجلس شوراي اسلامي،مركز 

و تصـحيح سـعيد نفيسـي.ديـوان.)1339(. رشيد وطواط و مقابلـه : تهـران. بـا مقدمـه
.بارانييهكتابخان

(نصـر بـن ابـي روزبهان بقلي، روزبهان بـه كوشـش محمـدتقي.نامـه روزبهـان).1347.
.ملّيي انتشارات انجمن آثارهسلسل: پژوه، تهران دانش

زيـر نظـر محمـد.فرهنـگ آننـدراج ). 1336(. الـدين بن غلام محيـي شاد، محمد پادشاه
.خياميهكتابخان:تهراندبيرسياقي، 

.سخن:، تهرانمفلس كيميا فروش).1374(. شفيعي كدكني، محمدرضا
(شمس حاجي، محمد و تصحيح ميلاد عظيمـي، شمس حاجييهسفين).1388. ، مقدمه

.نسخ: تهران
و ادب فارسـي مجله.»سوگندنامه«). 1386(.ي، مرتضيشوشتر ،ي رشد آمـوزش زبـان

ص3يه، شمار20يهدور .25-23ص،
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و اهتمام محمدعلي نجـاتي، تهـران.ديوان).1341(.بن محمد صبا، فتحعلي : به تصحيح
.اقبال

(ضيف، شوقي عليرضـا ذكـاوتييهترجمـ.)العصرالجاهلي( تاريخ ادبي عرب).1381.
.اميركبير: تهرانقراگوزلو، 

.اميركبير: تهران. در ادب فارسي حبسيه).1375(.االله ظفري، ولي
و توضـيح اميرحسـن.ديوان).1381(.ظهير فاريابي، طاهربن محمد و تحقيـق تصـحيح

. قطره:تهران يزدگردي، به اهتمام اصغر دادبه،
(لـدينا بـن قطـب الـدين تبريزي، جلال عتيقي چـاپ عكسـي از روي(. ديـوان).1388.

سـعيد-به كوشـش نصـراالله پورجـوادي) فاتح استانبوليهخطي كتابخانيهنسخ
و ادب فارسيفرهنگستان: كريمي، تهران .زبان

(الـدين محمـد عرفي شيرازي، جمـال و تصـحيح محمـد.كليـات).1378. بـه كوشـش
.دانشگاه تهران: تهرانج،2الحق انصاري، ولي

ابن: الدين همايونفرّخ، تهران به تصحيح ركن.ديوان).1348(.بن محمود عماد فقيه، علي
.سينا

(عوفي، محمدبن محمد و اهتمـام ادوارد بـراون، تهـران.لباب الالباب).1361. :به سعي
.كتابفروشي فخر رازي

(فاخوري، حناّ : عبدالمحمـد آيتـي، تهـرانيهترجمـ.تاريخ ادبيات زبان عربي).1368.
.توس

 دارالعلـم للملايـين،: الجـزء الاول، بيـروت . العربـي تـاريخ الادب ). 1984(. فرّوخ، عمر

.الخامسهيهالطبع

(الدين محمد فلكي شرواني، نجم و تصـحيح طـاهري شـهاب،.ديوان).1345. به اهتمام
.سينا ابني كتابخانه:تهران

(احمد يزديالدين فوق مجلـسيهخطّي كتابخانيهنسخ.ديوان فوقي يزدي).ق1242.
.1041يهشوراي اسلامي، به شمار

ملـييهخطـي كتابخانـيهنسـخ . كليات فوقي يزدي).ق1316(ـــــــــــــــــــــ
. 5104يهملك، به شمار

و مقدمــه.ديــوان).1336(. بــن گلشــن قــĤاني شــيرازي، حبيــب االله بــه قلــم تصــحيح
.اميركبير: محمدجعفر محجوب، تهران
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(الدين قمري آملي، سراج .معين: تهران به اهتمام يداالله شكري،. ديوان).1368.
 به اهتمام حسين بحرالعلـومي،.ديوان).1348(.بن محمد الدين اسماعيل، اسماعيل كمال

. دهخدا: تهران
(كمال غياث شيرازي و احمـد بهشـتي.ديوان.)1390. و تصحيح محسن كيـاني تحقيق
و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي: شيرازي، تهران .كتابخانه موزه

و ادب فارسي.)1371(. كياني، حسين .دانشگاه تهران: تهران.سوگند در زبان
دانشـگاه شـهيد: كرمـان تصحيح محمد مدبري،. ديوان.)1389(.الدين گلپايگاني، نجيب

ك .رمانباهنر
(گلچين معاني، احمد .رضويآستان قدس:، مشهد1ج.كاروان هند).1369.

(بن علـي لاهيجي، عبدالرّزاق : بـه كوشـش اميربـانوي كريمـي، تهـران.ديـوان).1372.
.تهراندانشگاه
(ماهيار، عباس و زندان( شرح مشكلات خاقاني).1382. گل: كرج.)خارخار بند .جام

(مجد همگر ك.ديوان).1375. و تحقيق احمد .ما: رمي، تهرانبه تصحيح
:تهـران مقدمه به قلم محمـد محـيط طباطبـايي،.ديوان.)1345(. بن علي مجمر، حسين

.كتابفروشي خيام
و تعليـق محمـد آبـادي، تبريـز.ديوان).1358(. مجيرالدين بيلقاني يهمؤسسـ: تصحيح

.و فرهنگ ايران تاريخ
(بن احمد محتشم، علي و تعليقـات.هفت ديـوان محتشـم).1380. و تصـحيح مقدمـه

و مهدي صدري، تهران .ميراث مكتوب: عبدالحسين نوايي
و: تهران.سبك خراساني در شعر فارسي.)تابي(. محجوب، محمدجعفر .جاميفردوس

(محلاّتي، امينه گمنـام از اواخـر قـرناي بن بابا قزويني، سراينده ديوان اسماعيل«).1390.
و:، دفتر يكم، به كوشش جواد بشـري، تهـران متون ايراني.»هفتم مـوزه، كتابخانـه

ص مركز اسناد مجلس .389-265صشوراي اسلامي،
و فرهنگ ايران در دوران انتقـال از عصـر ساسـاني بـه).1379(. محمدي، محمد تاريخ

.توس:، تهران2ج.اسلامي عصر
(بن حسين مرورودي، مباركشاه و تحقيـق نصـراالله.رحيق التحقيق).1381. به تصـحيح

.مركز نشر دانشگاهي: تهران پورجوادي،
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و تعليقـات محمـد مهيـار، تهـران . ديوان.)1390(. مسعود سعد سلمان :مقدمه تصـحيح
و مطالعاتعپژوهشگاه .فرهنگي لوم انساني

(محمدمعين، بـه اهتمـام.حواشي محمـد معـين بـر اشـعار خاقـاني شـرواني).1369.
.پاژنگ: تهران الدين سجادي، ضياء

(ملطـوي، مســافر بــن ناصـر برگــردان نســخه(.هلوالســو جلـيسه الخلــو انــيس).1390.

و، به كوشش محمـد افشـين)اياصوفيايهكتابخان1670يهدستنويس شمار وفـايي
و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي: رانارحام مرادي، ته .كتابخانه، موزه

و ادب فارسي.)1364(. العابدين مؤتمن، زين .زرين: تهران. شعر
(علـــي. ميرافضـــلي از در وطنـــي بينـــواتر از غربـــت، چكامـــه«). 1380. اي نويافتـــه
،52يهتير، شـمار-، فروردين1يه، شمار18يه، دورمعارف.»كرماني الدين افضل

.40-25صص
.كازرونيه: تهران.شاعران قديم كرمان.)1386(ــــــــــــــــــ

(ي ذبياني، زياد بن معاويه نابغه و قدم له فـوزي عطـوي، بيـروت.ديوان).1980. : حققّه
.دارصعب

(نصرآبادي، محمدطاهر : به كوشش احمد مدققّ يزدي، يزد.نصرآبادييهتذكر).1379.
.دانشگاه يزد

و نثـر فارسـييهنمون و تصـحيح حبيـب يغمـاي ). 1343(. نظـم : ي، تهـران بـه اهتمـام
.تابانيهچاپخان

(بن عبدالجليل واصفي، محمود ج.بدايع الوقايع).1349. ،1تصحيح الكساندر بلـدروف،
.راناي بنياد فرهنگ: تهران

تصحيح اسماعيل شموشـكي، چـاپ.ديوان.)1391(.الدين جلال/ الدين وركاني، شمس
كتابخانـه، مـوزه: متون ايراني، دفتر سوم، به كوشش جواد بشـري، تهـران شده در

ص . 125-41صمركز اسناد مجلس شوراي اسلامي،
(بن محمد هادي هدايت، رضاقلي  به كوشش مظاهر مصـفاّ،،1ج.مجمع الفصحا).1336.

.اميركبير: تهران


